
با سقوط شاهنشاهی ساسانی به‌سبب تهاجم عرب‌های مسلمان به ایران 
در اواسط قرن هفتم میلادی، دنیای ایران باستان به پایان رسید و قلمرو 
ایران ساسانی، ضمیمۀ امپراتوری اسلامی شد. شاهنشاهی ساسانی در 
واقع قربانی اصلی فتوح اسلامی به شمار می‏آید. این شاهنشاهی‏ که تا 
چندین‌دهه پیش از فتوح، مشغول نبرد با دشمن دیرین خود، بیزانس 
بود، توان مقابله با مهاجمان مسلمان را در خود ندید و به‌سرعت سقوط 
کرد. روایت این ســقوط بخش قابل‌توجهی از منابع اسلامی سده‏های 
بعدی را به خود اختصاص داده است. امپراتوری بیزانس نیز از حملات 
جنگجویان عرب در امان نمانــد و بخش بزرگی از ایالات شــرقی خود را 
در شــرق مدیترانه از دســت داد. برخلاف متون تاریخ‌نگاری سده‌های 
نخســتین اســامی، مورخان بیزانســی تمایل چندانی به روایت فتوح 
عرب‌ها در ایران نشان ندادند. موضوع یادداشت حاضر بررسی اجمالی 
سکوت متون تاریخ‌نگاری بیزانسی )یونانی(1 دربارۀ سقوط شاهنشاهی 

ساسانی و فتح ایران به دست عرب‌هاست.
نبرد‌های خسرو‌پرویز و امپراتوری بیزانس در اوایل قرن هفتم میلادی2 
) 602-628 م.( بخش بزرگی از نوشــته‏های مورخان بیزانسی را به خود 
اختصاص داده است. این نبردهای خونین خسارات‏ جبران‏ناپذیری را 
بر پیکرۀ عظیم این دو امپراتوری متأخر باستان وارد آورد. در این میانه‏ از 
مخاطبانی که بیرون از معرکه به تماشای این درگیری‏ها نشسته بودند؛ 
می‌توان به قبایل عرب ساکن در شبه‌جزیرۀ عربستان اشاره کرد. اگرچه 
عرب‌ها در جریان نبرد میان شاهنشــاهی ساسانی و امپراتوری بیزانس 
نقش مستقیمی نداشتند؛ به‌واسطۀ پیوندهای تجاری و حتی اعتقادی 
که با این قدرت‏ها داشــتند بــه جانبــداری از یکــی از آن دو پرداخته و در 
میان خود دسته‌بندی‏هایی کرده بودند. نامیده‌شدن یکی از سوره‌های 
« به پیامبرش، حضرت محمد)ص(، 
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در آیه‏های نخســتین این ســوره به پیروزی مؤمنان، یعنی بیزانسی‏های 
مسیحی، بر دشمنانشان3 خود نشــانه‌ای از اهمیت و تأثیر این واقعه بر 

ساکنان شبه‌جزیره است.
با پایان‌یافتن این نبردها در سال 628 میلادی، شاهنشاهی ساسانی 
و امپراتوری بیزانس غرق در بحران‏های برخاسته از این درگیری‏ها شدند 

و دوره‏ای از فترت در دســتگاه نظامی و سیاســی را ســپری کردند.4 لازم 
به یادآوری اســت هیچ تغییر اســتراتژیک جغرافیایی در قلمرو طرفین 
رخ نــداد و همۀ فتوح خســرو پرویــز در آســیای صغیر، ســوریه و مصر به 
بیزانسی‏ها بازگردانده شد. در ایرانِ ساسانی با قتل خسرو‏پرویز، بحران 
عمیق جانشینی آغاز شد و تا ســال 632 میلادی و جلوس یزدگرد سوم 
بر‏تخت سلطنت ادامه یافت.5 با این حال، بیزانسی‏ها، در سوی دیگر، 
سرمست از پیروزی بر خسرو دوم و بازپس‏گیری صلیب مقدس در پی 
صلح با شیرویه، جانشین خسرو دوم )628-629 م.(، امید به بازگشت 
به روزهای باشــکوه بیزانس بــا امپراتــور هراکلیــوس6 )610-641 م.( را در 
ســر می‏پروراندند. در همین ســال‏های آغازین پس از نبــرد، عرب‌های 
مســلمان، دســت‌اندازی‏ به عراق در داخل قلمرو ساســانی و سوریه در 
بیزانس را آغاز کردند و در نبردهای یرموک )636 م.( و قادسیه )۶۳۷م.( 

به دو پیروزی بزرگ دست یافتند.7

 
فتوح اسلامی و منابع تاریخی

متون تاریخی متعدّدی از قبیــل فتوح البلدان بــاذری، مروج الذهب 
مســعودی، اخبار الطوال دینوری و تاریخ طبری تاریخ فتوح مسلمانان 
در ایــران را نگارش کرده‌انــد. در واقــع، این تواریخ بخــش عمدۀ منابع 
اصلــی پژوهشــگران ایــن دوره را فراهــم می‏کننــد. از آنجایی کــه فتوح 
مسلمانان، شــامل ســرزمین‏های بیزانس در مصر و سوریه و فلسطین 
نیز بوده؛ بخش دیگری از این منابع به گزارش پیروزی‏های مســلمانان 
بر ســرزمین‌های تحت انقیاد بیزانس اختصاص یافته اســت. در طرف 
دیگر این فتوح، مورخان بیزانس نیز شکست‏های خود در نبرد یرموک و 
ازدست‌دادن ایالت‏های شرقی امپراتوری را روایت کرده‌اند؛ با این حال، 
سکوت معناداری در متون تاریخی بیزانســی دربارۀ فتوح مسلمانان در 

ایران دیده می‌شود.
در تاریخ امپراتــوری بیزانس از قــرن هفتم تا نهم میــادی به دوران 
تاریک8 یاد می‏شود.9 در این دو قرن، بیزانس وارد دوره‏ای از بحران‏های 
عمیق سیاســی، اقتصادی و اجتماعی شــد، به‌گونه‌ای که تاریخ‌نگاری 
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